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ويا  خالقى  االله  روح  شادروان   ، انجمن  رهبراركستر 
اى وابسته  ميشدودرنشريه  گذاشته  اجرا  به  ديگران 

نيز شرحى برآن منعكس ميگرديد. 
يعنى صحيح   ) فراگيرى ويلن  براى  بياددارم هنگامى كه 
نواختن اين ساز) نزد رئيس هنرستان موسيقى بين المللى 
ميديدم   آموزش  گريگوريان  روبيك  شادروان  زمان  آن 
قسمتى ازترانه هاى فارس رادراختيار ايشان قراردادم كه 
كه  بود  هنرستان  جمعى  دسته  آواز  گروه  استفاده  مورد 
بصورت هم آهنگى درجزوه جداگانه به چاپ رسيدواكنون 
دردسترس مى باشد ولى ازآنجا ئى كه هرعشق و شورى 
دستخوش حوادث زمانه مى گردد و بواسطه عدم وجود 
مورد  پراكنده  بصورت  پيوسته  كننده   تكثير  دستگاههاى 
دائماً  آنكه  وديگر  قرارميگرفت  وآن  اين  اين  استفاده  
درحال تكامل بود وموفق به چاپ وانتشار اين مجموعه 
نشدم وآنچه را كه جمع آورى كرده بودم درآتش سوزى 
منزل درآمريكا قبل ازاقدام به چاپ ازبين رفت ا.زآن زمان 
فيش هائى دراين مهم كه بخشى از هويت ايران وايرانى 

است ، بوسيله اينجانب ، متدرجاً تهيه گرديد.
 شاعرى گفته است  سخن كزدل برآيد لاجرم بردل نشيند 
، وظيفه خود دانستم كه درحفظ و نت كردن ترانه هاى 
 ، را  به چاپ  واقدام  آنها  آورى  وهمچنين جمع  محلى  
سرلوحه كارخودقرارداده باشم كه مورد استفاده عموم و 
آهنگسازى  توسعه  و  بسط  جهت  متخصصان  همچنين 

قرارگيرد.
اكنون بصورت مجموعه وجهت تكميل آنها بعنوان جلد 
چهارم شامل: موسيقى جنوب ، شيراز وتوابع ، بوشهر و 
نيلات ، قشقائى ، بختيارى ، لرستان ، خوزستان ، وبنادر 

تقديم دائره المعارف بريتانيكا گرديده است .
نت نويسى اين مجموعه براى اجرا دردرجه اول مناسب با 
سازهاى بادى وكمانى يا زهى است ودرصورت ضرورت

ازسازهاى مضرابى نيز مى توان استفاده كرد. 
مطالبى  دربرگيرنده  كه  را  همسرم  از  اى  نوشته  دراينجا 
پيرامون موسيقى محلى است مى آورم تا اين بحث كامل 

شود:
آواى كوهسار                     اقدس ذوالفنون

چه انگيزه اى والاتراز چشم انداز بكر روستا ميتوان دردل 
پاك چوپانى يافت  كه ازخلوت پگاه روستا تا غروب سرخ 
وخيال انگيز  بدنبال گله مى دود ودرخلوت طبيعت گم مى 
شود ويابابيلى برجان زمين مى افتد وبا دستهائى پينه بسته 
وآفتاب سوخته  يا دانه مى كارد و يا دانه هائى برمى دارد.؟

اين همه ى روزگارساده  زنان ومردانى است كه جز طبيعت 
اى قطعه  با  گاه  گذرد.  نمى  آنان  وانديشه  درذهن  پاك 
 خيزران ونقش چند سوراخ برآن ، سازنى  كه سازنده ابتدائى 
آن  هم همين مردم روستا بودند  برلب ميگذارنذونوائى كه 
برخاسته ازجان شيفته آنان است درآن مى دمند واشعارى 
زمزمه مى كنند كه آتشناك وسوزان است وخالى ازهر ريا

باوزن و  تعليمى وشهرى است  ونه  وانگيزه هاى دانش 
قافيه خويشى دارد ونه آموطگارى به خودديده .!

آنجا كه دلش مى تپد وعشق را باهمه رگ وريشه  ، برجان 
گُر گرفته اش حس ميكند  به سايه سارى تكيه زده وواژه 
هائى برزبانش جارى ميشود كه چونان آتش مذاب  دل 
شنونده را مى سوزاند . اين ترانه ها آنگاه  كه ازجان عاشق 
برمى آيد  لاجرم بردلهاى مشتاق مى نشيند وسينه به سينه  

مى گرددودرديوان اشعار شاعران كنجكاو ثبت وضبط 

ميشود.چراكه ، سرچشمه اى دوراز هر انگيزه خودستائى
 وخودنمائى دارد. وقتى لبان داغ تشنه ازآفتاب ياررا ميبيند 

ودلش ميلرزد، چه زيبا ميگويد:
زلفاى يارُم بى نظيره                  لباش چو قيچاق شيره 
تر  تر وشيرين  او ملموس  براى  قيچاق شير   چرا! چون 
ازلعل وياقوت است . او درذهن ساده وبى پيرايه خود چيز 
زيباترى نمى يابد كه لبان تشنه وداغ وترگ خورده ياررا 

همگون سازد. ويا مى سرايد:
زربسته به سر دسمال زر بسته      چون او كه هاله به 

دور قمربسته  
ماه وخورشيد وآسمان وباران ومهتاب ودرنهايت فرآورده 
هاى لبنى آنهم به وجه كاملاًساده  اينها همه مواهب الهامى 

او هستند . ميگويد :
صندوق  ازتو    - واكنم  شبو  قفل  سپيده   از  كليدى  با 

صدهزارتا مروارى  بيداكنم  ويا:
ه -  بگردُم روزو شو دره به دره نگارُم ميچرونه ميش و برَّ

چو كوك(كبك )مست ميره سوى صحرا- دلم ازدوريش 
شد ذره ذره 

ويا :
 دلم ميخواد دلم يك ماديونى - سمندى ، كُره اى باريك 

ميونى ويا:
 به قربون ميروم زلف نگارم   بروى سينه اش گندم بكارم 
بروى سينه اش گندم نميشه-  همين بس حاصل اون جفت انارم
بارى انگيزه اين نوشتار بعنوان يار همراه محمود ذوالفنون  
علاقه  عينى  شاهد  و  زندگى  سال   47 از  بيش  درگذر 
روستائى  وآهنگهاى  فولكلور  هاى  ترانه  به  او  وشيفتگى 
كشورعزيزمان ايران كه درهرفرصت نواى محلى بگوش 
او رسيده ، به روى تكه كاغذى بلافاصله پنج خط حامل 
را كشيده وكليد سلى درگوشه چپ آن نهاده و آن  ترانه 
را به نت درمى آورد.وبموقع درگنجينه خود كه متأسفانه 
اندر  هاى دست  ناسازگارى  و  ها  رقابت  درهجوم  بارها 
كاران راديو ويك بارهم درشعله هاى آتش سوزى منزل 
به خاكستر تبديل شده واو باز اين مهم را بكمك حافظه 

جمع آورى كرده است .

چون تمامى آهنگهاى فولكلور سراسر ايران بدست او نت 
شده  منهم كه بسهم خود به همان اندازه شيفته ودلباخته 
زيبا   نمونه  چند  به  بااشاراتى    ، هستم  روستائى  ادبيات 
ازترانه هاى روستائى ، يادآور انديشه هاى پاك مردم ساده 

وعاشق سرزمينم ايران شدم .
اقدس ذوالفنون 

***

را  تابلوئى  ايرانى   موسيقى  به  علاقمندان  براى  دراينجا 
و  دستگاهها  نام   ميتوانيد  آن  كمك  با  كه  ميكنم  تقديم 

آوازهاى موسيقى ايرانى را به آسانى بخاطر بسپاريد:

دراين تابلو  به ترتيب : 
س  : سه گاه       ر: راست پنجگاه 

چ : چهارگاه        ش : شور
م : ماهور             ه : همايون 

ن : نوا                ا : ابو عطا
ب : بيات اصفهان  ا : افشارى 

د: دشتى              ب : بيات ترك 
بازهم درآينده اگر ضرورتى ايجاب كند درمورد موسيقى  

ايران  براى  شما خواهم نوشت .

محمودذوالفنون- سن خوزه  كاليفرنيا   
***

آزادى : با سپاس فراوان از استاد محمود ذوالفنون درشمارة 
آينده به شرح زندگى ايشان  خواهيم پرداخت .   

)ر&%$ه "ب  ادب

توسط  ايران  محلى  هاى  ترانه  *بيشتر 
بطوركامل  و  شده  نت  ذوالفنون  استاد 
ايرانيكا  المعارف  دائرة  دراختيار 

قرارگرفته است .

جمع  هاى  ترانه  ازچاپ   قبل  *يكبار 
همه  استادذوالفنون،  توسط  شده  آورى 
در آتش سوخت وخاكسترشد و استاد  با 
آنها  دوباره  آورى  جمع  به  فراوان  رنج 

همت گماشت .


